
www.shahrvand-newspaper.ir
پنجشنبه 20 اسفند ۱۳۹۴  | سال سوم | شماره 807 ۸

گفتوگوباسهیلبابایی،کارگرداننمایش»مرگیزدگرد«کهاینروزهادرتماشاخانهسنگلجاجرامیشود

احمدرضاحجارزاده|تماشــاخانه سنگلج این روزها با 
اجرای دو نمایش براســاس متن های استاد بهرام بیضایی و 
هر دو به کارگردانی جوانان، میزبان علاقه مندان به تئاترهای 
ایرانی اســت. این اتفاق نیکویی است که امسال بسیاری از 
هنرمندان جوان به سمت اجرای نمایش های ایرانی و به ویژه 
آثار بیضایی رفته اند. »مرگ یزدگرد« به کارگردانی سهیل 
بابایی یکی از این دو نمایش است. بابایی گرچه پیش از این 
تجربه هایی در بازیگری و کارگردانی نمایش های کلاسی و 
کارگاهی را پشت سر گذاشــته اما اکنون با کارگردانی این 
نمایشــنامه گامی محکم و بلند بــرای ورود به فضای تئاتر 
حرفه ای کشور برداشته است، زیرا پیش از او این متن فقط 
دو بار توسط بهرام بیضایی و گلاب آدینه اجرا شده است. این 
کارگردان جوان فارغ التحصیل کارگردانی تئاتر از دانشگاه 
سوره است و نمایش »مرگ یزدگرد« را امسال در جشنواره 
نمایش های آیینی و ســنتی روی صحنه برده بود. اکنون 
اجراهای عمومی این نمایش تا پایان اسفندماه در تماشاخانه 
سنگلج منتظر حضور و قضاوت مخاطبان نمایش های ایرانی 
است؛ نمایشی که به لحاظ شــیوه اجرایی و بازی بازیگران، 
نوید ظهــور کارگردانی باهوش و خلاق را می دهد. ســیما 
شکری، مهســا انجدانی، آرش رضایی، صادق برقعی، پویا 
بیگی، محمد پارسا و سهیل بابایی در این نمایش ایفای نقش 
می کنند. به این بهانه، پای حرف های بابایی نشســتیم و از 

روند تولید و انگیزه اجرای »مرگ یزدگرد« حرف زدیم.

دردوسالگذشــتهموجیازهنرمندانجوانو
تازهنفسبهاجراینمایشنامههایاستادبیضاییرو

آوردهاند،فکرمیکنیددلیلشچیست؟
بهتر اســت از خودم شــروع کنم. من در نمایشی به نام 
»ضیافت« نوشته آقای بیضایی و کارگردانی یکی از دوستانم 
بازی داشتم و همزمان روی نمایشنامه »مرگ یزدگرد« کار 
می کردم. در دانشگاه ما ـ ســوره ـ خود ما ایجادکننده این 
موج بودیم تا دانشجویان جوان با نمایش های ایرانی بیشتر 
خو بگیرند، چون به هرحال این متــون متعلق به خودمان 
اســت. انگیزه اولیه این حرکت از کارگاه  »نمایش ایرانی« 
در دانشگاه شروع شد که اســتادمان آقای صمدپور خیلی 
ما را کمک و تشــویق کرد تا به این سمت وســو بیاییم. اما 
مسأله این اســت که امروزه متن های خارجی و غربی مانند 
نمایشنامه های شکسپیر و ایبســن و... خیلی کار می شوند 
و چقدر خوب است متن هایی که مربوط به سرزمین ایران 
است و استادانی مانند آقای بیضایی یا آقای رادی نوشته اند، 
کار بشوند تا مردم ببینند و با متن های ایرانی بیگانه نباشند. 
من نمی گویم نمایشــنامه های خارجی کار نشــوند، آنها 
هم اجرا بشــوند، ولی باید نگاهی هم به متن های خودمان 
بیندازیم. به نظرم مرگ یزدگرد یکــی از بهترین درام های 
ایرانی اســت. وقتی دیدم افشین زمانی هم دارد نمایشنامه 
»خاطرات هنرپیشه نقش دوم« را کار می کند، برایم جای 
خوشحالی داشت که آن اتفاق و آشــنایی جوانان با متون 
ایرانی درحال شکل گیری است. امیدوارم این روند ادامه یابد.
باحرفهایشــماموافقمامانکتهاینجاستکه
فارغازمحتواینمایشنامههایآقایبیضایی،نوع
نگاهوادبیاتایشاندرروایتماجراهایتاریخیو
اسطورهایایران؛آموزش،آگاهیوتکنیکخاصی
رامیطلبد.فکرمیکنیدحالاکهجوانانسراغاین
متنهارفتهاند،ازدانشوتجربهکافیبرایاجرای
آنهابرخوردارند؟آیاآموزشلازمدردانشگاههابه

آنهادادهمیشود؟
من از دانشــگاه های دیگر خبــر ندارم اما در دانشــگاه 
ســوره، واقعا کارگاه نمایش های ایرانی زیر نظر اســتادان 
صمدپــور و فتحعلی بیگی خیلی درســت و دقیق آموزش 
داده می شــود، یعنی بچه ها می فهمند چه اتفاقی می افتد. 
برای مثال من وقتی می خواستم مرگ یزدگرد را کار کنم، 

یک دوره چهارماهه فقط تحلیل و کتاب می خواندم، چون 
این نمایشــنامه پایان نامه عملی من و پایان نامه نظری من 
گزاره شناسی خرد کهن در آثار استاد بیضایی بود و همه اینها 
نیاز به مطالعه داشت، وگرنه متنی مانند »مرگ یزدگرد« یا 
»خاطرات هنرپیشه نقش دوم« یا »کارنامه بندار بیدخش« 
و اغلب نوشته های آقای بیضایی نیاز دارد که شما مطالعه ای 
بیرون از فضای نمایشــنامه داشته باشــید. باید با کلمه ها 
آشنا بشوید. کلمه هایی وجود دارد که شاید امروز ما نتوانیم 
در مکالمه هایمان از آنها اســتفاده کنیم. اگر ندانیم آنها چه 
مفهومی دارند و چه می گویند، به خصوص در متن های استاد 
بیضایی که همه چیز با یک پیشینه ای نوشته شده، اگر آن 

پیشینه را ندانیم، نمی توانیم کار کنیم.
ازمیاننمایشنامههایآقایبیضاییچرا»مرگ
یزدگرد«رابرایاجراانتخابکردید؟باکدامرویکرد

ودغدغهسراغاینمتنرفتید؟
همیشه وقتی بحث متن ایرانی می شود، »مرگ یزدگرد« 
جزو نخســتین انتخاب های من است، چون حس می کنم 
این متن به قدری درســت و مهندسی شــده نوشته شده و 
اتفاق دراماتیک خوبی در آن می افتــد که کارگردان وقتی 
می خواهد آن را اجراکند، هم یکسری سختی پیش رو دارد 
و هم خیلی راحت است. کارگردان با متنی روبه رو است که 
از هر نظر کامل است و برای هر چیزی دلیل و منطقی وجود 
دارد، بنابراین کارگردان باید با تلاش کارگردانی اش را تقویت 
کند. من این متن را سال ها پیش خوانده بودم و با فضای آن 
آشنایی داشتم. همیشه دوست داشتم در این متن بازی کنم 
اما هیچ کس آن را کار نمی کرد. به هر کسی می گفتم بیا این 
نمایشنامه را کار بکن، می گفت جرأت نمی کنم، کار سختی 
است. این شد که تصمیم گرفتم خودم آن را اجرا کنم تا یک 

عده علاقه مند مثل خودم بیایند و بازی کنند. خوشبختانه با 
همراهی دوستان خوبم، پیش رفتیم و این کار به ثمر رسید. 
روزی که با من تماس گرفتنــد و گفتند بیا اجرا برو، خیلی 
خوشحال شدم؛ به لحاظ حاشیه ها و ممنوعیت هایی که برای 

این آثار وجود دارد، ولی برای خودم یک 
تجربه بزرگ در زمینــه کارگردانی بود 
و جالب این که به آرزویم هم رســیدم 
و توانســتم در این نمایــش بازی کنم، 
البته در اجرای جشــنواره نمایش های 
آیینی و ســنتی بازیگر دیگری داشتیم 
که متاسفانه از ایران مهاجرت کرد و در 
فرصت کمی که داشتیم، مجبور شدم 

خودم نقش آسیابان را بازی کنم.
وقتــینامنمایشــنامه»مرگ
یزدگــرد«بــهمیــانمیآید،
آقای اجرای تئاتر دوســتداران
بیضاییرابهخاطــرمیآورندکه
بهتریناجرایممکنازایننمایش
استوبیشــترعلاقهمندانآثار

ایشان،اجرایزندهیافیلمشرادیدهاند.بههمین
خاطروقتیکسیدوبارهســراغاینمتنمیرود،
ناخواستهمقایسهایبیناجرایتازهواجرایاصلی
شــکلمیگیردوهمهتوقعدارندهراجراییازآن
نمایشنامه،بههمانقوتوخوبیباشداماشماکاملا
فضایاجرایاستادبیضاییرادرهمشکستهایدوبا
یکنگاهوخوانشنوسراغآنرفتهاید،حتیمراسم
زارراهمبهاجرااضافهکردهایــد.چراایناتفاقدر

اجرایشماافتاده؟

وقتی این نمایشنامه را برای پایان نامه ام کار می کردم، نیاز 
داشــتم کاملا علمی و روی اصول جلو بروم، یعنی اول همه 
چیز را قاعده مند پیش بردم، بعد به مرزی رسیدم که دیدم 
می توانم یکسری چیزها را بشکنم که دقیقا همین مقایسه 
اتفاق نیفتد. روز اولی که متن را دست مان 
گرفتیم، به بازیگرانم گفتــم ما با متنی 
مواجه ایم که از آن فیلم یک اجرای قوی 
وجود دارد. من بایــد در کارگردانی این 
متن یا به آن فضا نزدیک بشــوم یا کاملا 
بروم سراغ یک اجرای جدید دیگر، چون 
آن نمایش کامل است؛ از نظر بازیگری، 
کارگردانــی و هر چیز دیگــر. آن فیلم 
نزدیک بــه دو هزار پــلان دارد که حتی 
یک موردش تکراری نیست. وقتی چنین 
نمونــه ای وجود دارد، من ســراغش که 
می روم باید خیلــی تغییرات ایجاد کنم، 
بنابراین اول همه چیز را علمی بررســی 
کردم و متن های زیــادی درباره آیین و 
رســوم ایران خواندم و تحقیق کردم که 
کدام یک از آیین ها را می تــوان در این متن گنجاند؟ یعنی 
چه کار کنم که این متن بومی تر بشــود؟ من بافت سنتی 
نمایشنامه را خیلی دوست داشتم و نمی خواستم لطمه ای 
به آن وارد شــود. دوست داشتم فضای نمایش کاملا سنتی 
باشد، مانند همان فضایی که در کار استاد هم وجود دارد اما 
از نظر ساخت فضا و موقعیت و طرح کارگردانی تلاش کردم 

بسیار متفاوت باشد.
درواقعنمیخواستیدتماشاگربادیدناجرایشما

یاداجرایاستادبیضاییبیفتد؟

اصلا. مــن می خواســتم مخاطبانی که ایــن کار را قبلا 
دیده اند، برایشان خاطره بازی باشد اما با رویکرد کارگردان 
جوانی نمایش را ببینند که در ســال94 کار کرده است و با 
ذهنیتی که از اجرای اســتاد بیضایی دارند، مواجه نباشند، 
چون من هرگــز نمی توانم کاری را که اســتاد کرده، انجام 
بدهم؛ نه در توانایی خــودم می بینم و نه امکاناتی را دارم که 
ایشان داشــتند. من تهیه کننده و حامی نداشتم و با هزینه 
شخصی نمایش را تولید کردم. همه چیز کاملا گروهی بسته 
شده و ما نمی توانســتیم آن اجرای حرفه ای از نظر بازی و 
کارگردانی را تکرار کنیم. به این دلیل سعی کردم آن قالب را 
بشکنم و اجرایی از سهیل بابایی را ارایه بدهم، یعنی نمایشی 
که فکر خودم بوده و از کســی یا جایی الهام نگرفته ام. همه 

چیز در جریان تمرین شکل گرفته است.
یکیازویژگیهاینمایششــما،پرتحرکبودن
بازیگراننقشهایاصلیاســتامابرایبازیگران
نقشهایموبد،سرکردهوسردارحرکتهایاندکی
درنظرگرفتیدکهموجبمیشودآننقشهاباوجود
اهمیتوتاثیریکهدرپیشــرفتدرامدارند،کمتر
بهچشمبیایند.چرامیزانسنهایساکنیبرایآنها
طراحیکردیدوبیشترینبارنمایشرابردوشسه

نقشآسیابانوهمسرودخترشگذاشتید؟
ما این نمایش را برای اجــرا در بلک باکس طراحی کرده 
بودیم، یعنی هم در اجرای پایان نامه و هم اجرای جشنواره 
آیینی سنتی در بلک باکس اجرا رفتیم. به همین خاطر بیشتر 
میزانسن های ما کف صحنه بود. ضمن این که می خواستم 
ارتفاع سطح ایجاد کنم بین سه شخصیت اصلی که در برابر 
سردار و موبد، افراد زیر دست محسوب می شدند اما همیشه 
مشکلاتی وجود داشت؛ هم در سالن دانشگاه و هم در تالار 
حافظ هنگام اجرای جشــنواره آیینی سنتی. خیلی سخت 
بود. وقتی به اجرای عمومی رســیدیم، تماشاخانه سنگلج 
خیلی ســالن خوبی اســت، ولی چون قاب عکسی است، 
اجرای نمایش در این فضا را برای ما ســخت می کرد، چون 
ما میزانسن کف داشتیم و دوست داشتم تماشاگر از بالا به 
کار تسلط داشته باشد و رفت وآمدها و میزانسن های حرکتی 
زیاد را در نمایش از بالا دنبال کند، نــه از روبه رو یا از پایین. 
چون تهیه کننده نداشتیم، نتوانستیم دوباره در حافظ اجرا 
برویم. تا این که از سنگلج تماس گرفتند و گفتند فیلم اجرا 
را دیده ایم و بیایید این جا اجرا بروید. تماشــاخانه سنگلج، 
سالن دولتی و معتبری است که بسیاری از پیشکسوتان تئاتر 
این جا اجرا رفته اند، به درد کار ما هم می خورد، البته برخی از 

میزانسن های ما متناسب با سالن تغییر کرد.
بازخوردمنتقداننسبتبهکارچطوربوده؟

راســتش می خواهم گله ای کنم. ما یکی،  دو شــب اول 
اجرا مجبور شدیم تغییرات عمده ای در نمایش بدهیم تا با 
فضای سالن هماهنگ شویم. قبل از شروع کار ما هم نمایش 
دیگری اجرامی شد که آماده ســازی دکور برای اجرای ما را 
سخت می کرد. اما خیلی جالب است، برخی دوستان منتقد 
همان شب اول اجرا، نمایش را دیده اند و نقدهایی نوشته اند 
که واقعا غیرمنصفانه اســت، چون شب های اول اجرا اصولا 
همه چیز ناهماهنگ است. ناخواسته یکسری مشکلات برای 

گروه اجرایی و سالن وجود دارد. 
نورپــرداز ما از عوامل ســالن بود و در شــب اول و دوم 
یکسری مشــکلات نوری داشــتیم. صدای موسیقی هم 
تنظیم نبود. بــه نظرم اجراهای شــب اول و دوم، قضاوت 
درستی برای یک منتقد نیست.گرچه شب اول هم تلاش 
کردیم کیفیت کارمان در ســطح خوب و بالایی اجراشود، 
ولی آن اجرا برای نوشــتن یک نقد مناسب نیست. من با 
نقد ســازنده مشکلی ندارم، به شــرطی که دانشی را به ما 
اضافه کنــد تا من در تجربه های بعــدی یا حتی اجراهای 
باقی مانده همین نمایش، آن ایرادها را رفع کنم. نه این که 

به ما حمله های ژورنالیستی شود.

کسی جرأت اجرای این متن را نداشت
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جای خوشحالی اســت که در یک دهه گذشته 
نسل پویا و خلاقی از کارگردان های جوان تئاتر روی 
کار آمده اند و هر روز بر شمار آنها و موفقیت هایشان 
افزوده می شــود. در میــان کارگردان های جوان، 
گاهی افرادی دیده می شود که با کار نخست شان 
همه را شگفت زده می کنند و توقع را برای تماشای 
کارهای آینده شان بالا می برند. فرامرز رمضانیان 
نیز جزو این دســته از کارگردانان تئاتر اســت. او 
فوق دیپلم گرافیک دارد و درحال حاضر،کارگردانی 
سینما می خواند اما در آموزشگاه استاد سمندریان 
دوره بازیگری و کارگردانی گذرانده و نخســتین 
نمایش خود را با عنوان »نفرین طبقه گرسنه« در 
آن محیط شکل داده است؛ نمایشی که مورد تایید 
و پسند زنده یاد حمید سمندریان و هما روستا هم 
قرار گرفته بود و خیلی تــلاش کردند این اثر اجرا 
شود، ولی امروز هیچ کدام  شان در میان ما نیستند تا 
شاهد اجرای عمومی این نمایش باشند. با این حال، 
نمایش »نفرین طبقه گرســنه« به نویســندگی 
»سَم شــپارد« آمریکایی و طراحی و کارگردانی 
فرامرز رمضانیان این روزها در تماشاخانه انتظامی 
روی صحنه رفته و با استقبال خوب تماشاگران و 
منتقدان روبه رو شــده است. به همین بهانه سراغ 
کارگردان این نمایش تحســین برانگیز رفتیم تا 

بیشتر از کم و کیف شکل گیری و اجرای آن بدانیم.

مخاطبیکهبهدیدنایننمایشمیآید،
اگرشمارانشناسد،فکرنمیکند»نفرین...«
تجربهنخستتاندرکارگردانیاست.این
اتفاقخوبیاســت،یعنینمایشبهقدری
پختهوحرفهایاستکهانگاریککارگردان
باسابقهپشتآنایستادهاست،طوریکه
نمیتوانگفتهمه،امابیشترتماشاگران
نمایشرادوستدارند.خودتانچنینحسی
دربارهاجرادارید؟بهنظرتاناینقضیهناشی
ازپشتوانهآموزشیاستادسمندریاناستیا

حساسیتوخلاقیتشمادرکارگردانی؟
چند عامل در این قضیه دخیل است. هیچ وقت 
یــک عنصر باعــث چنیــن اتفاقی نمی شــود. 
مهم ترینش استاد سمندریان بود. من هنوز هم در 

تمرین هایم از استاد سمندریان و مثال هایش یاد 
می کنم. شکی در این نیست که آموزش های ایشان 
خیلی تاثیر گذاشته اســت. مسأله دیگر این است 
که من بسیار فیلم می بینم، نمایشنامه و فیلمنامه 
می خوانم، علاقه شدیدی به ادبیات داستانی دارم 
و نکته مهم آن که ما دو سال درگیر این کار بودیم. 
لحظه به لحظه کار را با حوصله ساختیم، یعنی در 
40 جلســه تمرین، کار را نبستیم. به طور متوالی 
یک سال تمرین کردیم و اگر نمایش به لحاظ بصری 
برای عده ای جذاب است، به این دلیل بوده که من 
گرافیست هم هســتم و کمی رنگ بندی و قاب را 

می شناسم.
انتخابایننمایشــنامهبراینخستین
تجربهکارگردانی،ریسکبزرگیاست،چون
متنخیلیسختیاست.دلیلانتخابآنچه
بوده؛علاقهبهادبیاتداستانییایکسلیقه

وذوقوشوقلحظهای؟
ما بچه های این نمایش، یک گروهیم که ســه، 
 چهار  سال اســت با هم کار می کنیم و از شاگردان 
استاد سمندریان هستیم. برای انتخاب این متن 
پنج ماه زمان صرف کردیم. دنبال متنی می گشتیم 
که اجرا نشده باشــد و درحالی که داستان گوست، 
دغدغه ای هم داشته باشــد. سلیقه شخصی هم 
در انتخاب متن دخیل اســت، این که من فیلم ها 
و داســتان های با ریتمِ کُند را دوست دارم. یکی از 
10 فیلم تاثیرگذار بر زندگی من،»پاریس تگزاس« 
ساخته ویم وندرس است.»سَم شپارد« را هم خیلی 
دوســت دارم، چون خیلی فضای آن به »پاریس 
تگزاس« نزدیک بود. ابتدا هفت ماه روی نمایشنامه 
»ملکه زیبای لینین« کار کردیم. آن زمان همایون 
غنی زاده هنوز شــروع به کار روی این متن نکرده 
بود، اما دیدم آن چیزی که می خواستم نشده است. 
بنابراین رفتیم سراغ متن دیگری که رسیدیم به 

»نفرین...« و تمرین کردیم و به اجرا رسیدیم.
میدانمکهمتناصلیایننمایشنامهخیلی
مفصلتراســت.ازآغازپروسهتمرینهاتا
اجرا،نمایشنامهشــپاردچقدردستخوش

تغییرشد؟
متن اصلی تقریبا دوساعت و چهل وپنج دقیقه اجرا 

با ریتم کُند است، اما از آنجایی که تماشاگر امروز 
حوصله تماشای نمایشی با این مدت زمان را ندارد 
و من هم هنوز تجربه اش را ندارم که بتوانم تماشاگر 
را بیش از دو ســاعت در سالن بنشانم و سالن های 
موجود، ســالن های دوساعت ونیمه نیست، سعی 
کردیم متن را کوتاه کنیــم و در این روند، روایت را 
عوض کردیم. در متن اصلی، روایت خطی است. ما 
نمایش را به عنوان روایتی از کابوس های »وسِلی« 
ـ Wesley ـ پسر خانواده در نظر گرفتیم. درواقع 
ما در ریتم و روایت نمایش دست بردیم. ترجمه ای 
هم که از این نمایشنامه موجود بود، خیلی ترجمه 
خوبی نبود، ولی اشــکان خطیبــی در ترجمه و 
ویراســت اثر خیلی به ما کمک کرد. الان ما فقط 
خط اصلی را نگه داشته ایم و دیالوگ ها بازنویسی 
شد. روایت هم در کل عوض شد. در متن شپارد با 

یک روایت خطی مواجه بودیم، در این اجرا با یک 
داستان در داســتان روبه رو هستیم، یعنی پسری 
که خواب هایــش را برای ما تعریف می کند. من به 
چرخش های داستانی هم علاقه دارم. اینجا هم آخر 

نمایش، همان صحنه  نخست نمایش است.
نکتهایدراجرایایننمایشوجوددارد
کهالبتهضعفکارشــمانیست،بلکهاین
ایرادبهتمامنمایشنامههایخارجیوبهویژه
آمریکاییوارداستکهدرایرانکارمیشود.
در»نفریــن...«مابایکمتــنوموقعیت
آمریکاییطرفیم.اسامیشخصیتها،قصه،
لباسورفتارشخصیتها،همهدرراستای
ایناستکهفضایآمریکاراتداعیکند،اما
یکمانعبزرگدرایناتفاقوجودداردوآن
لحنبازیگرانوشیوهبیاندیالوگهاست.

شخصیتهاقراراســتآمریکاییبهنظر
برســند،ولیبالحنایرانیحرفمیزنند
یااصطلاحاتیبهکارمیبرندکهدرادبیات
گفتاریآمریکااستفادهنمیشود.اینقضیه
اجازهنمیدهدتماشــاگرحسکندباچند
کاراکترآمریکاییرویصحنهروبهرواست،

یعنیبازیگرانخیلیایرانیاند.
ببینیــد، این قضیه مثل یک تیغ دولبه اســت؛ 
اگر بازیگران آمریکایی بازی کنند، می گویند چرا 
آمریکایی بازی می کنند و اگــر ایرانی بازی کنند، 
می پرسند چرا ایرانی اند! ولی بگذارید مثالی بزنم. ما 
در تله تئاترها یا فیلم هایی که یک شخصیت خارجی 
دارند، می بینیم بازیگر با لحن عجیبی حرف می زند 
که من ندیده ام هیچ تماشاگری با آن ارتباط برقرار 
کند. تنها کاری که مــا می توانیم انجام دهیم، این 
اســت که آن را به جامعه خودمان بیاوریم و کمی 
رنگ و بوی ایرانی به آن بدهیم و لحن را عوض کنیم. 
مثلا در این نمایشنامه، یک واژه ناپسند و خلاف ادب 
خیلی به کار می رفت. خب، ما نمی توانستیم از آن 
اســتفاده کنیم. حتی واژه هم معنای آن را در زبان 
فارسی نداریم. مجبوریم از برخی کلمه ها استفاده 
کنیم که هم از نظر شرعی و عرفی اشکال نداشته 
باشد و هم نمایشنامه نابود نشود و لطمه ای نخورد. 
ما خیلی از فحش ها را به دلیل ممیزی حذف کردیم.
موضوعفقطفحشهایشــخصیتها
نیست.مسألهایناستکهمخاطبازلحن
دیالوگهایبازیگــران،حساتفاقیراکه
درجامعهآمریکاوآنبحرانسیاســیو
اقتصادیمیافتد،نمیگیرد.الانکاراکترها
رویلبهتیپاند،یعنیآدمهاییرامیبینیم
بارفتارهایخاصصاحبانکلوبوخالکوبی
کهسعیمیکنندآمریکاییبهنظربرسند،اما

ایناتفاقنمیافتد.
ببینید، سَم شــپارد در اغلب نمایشنامه هایش 
تاریخ معاصر آمریکا را نقد می کند. اتفاقی که الان 
می افتد این است که تماشاگران ما تاریخ آمریکا را 
نمی دانند و ما مجبوریم آنها را حذف کنیم تا ریتم 
نمایش بالا برود. بسیاری از جاهایی که حذف کردم، 
دیالوگ های شــخصیت ها راجع به سیاست های 

آمریکایی بود که شاید برای تماشاگر ایرانی جذابیت 
نداشته باشد. وقتی آنها را حذف کردم، اگر شمایلی 
را بسازم که شما می گویید، یک چیز غریبه و پوچ 
می شود. انگار دارند ادَا درمی آورند، بنابراین مجبور 
بودم کمی لحن آنها را ساده تر و برای مخاطب ایرانی 

قابل درک کنم.
ازویژگیهایخــوبنمایش»نفرین...«
ایناستکهاینکاربهشــدتمبتنیبر
میزانسناســت،یعنیهمهمیزانسنها
درســتطراحیودرموردآنهافکرشده
است.هیچرفتوبرگشتیاحرکتیبیدلیل
اتفاقنمیافتد.اینمیزانسنهاچقدرحاصل
آموزههایکارگردانیاســتادسمندریان
استوتاچهاندازهنتیجهخلاقیتخودتان
وبازیگران؟اصلاچهضرورتیباعثمیشود
بیشترینتمرکزشــیوهاجراییتانرابر

میزانسنبگذارید؟
اســتاد ســمندریان در یکی از کلاس هایشان 
جمله ای را نقل کرد به این شرح که: » اگر کارگردانی 
در صحنــه نمایش خود تفنگــی دارد و جایی در 
نمایش از آن تفنگ اســتفاده نکند، باید با همان 
تفنگ کارگردان را زد«. به همین دلیل، همیشــه 
سعی می کنم اگر یک میخ در صحنه اضافه است 
و دلیلی برای وجودش نیست، آن را در اجرا نیاورم؛ 
ضمن این که در طراحی صحنه  دراز نمایش، کمی 
میزانسن دادن سخت اســت، بنابراین باید خیلی 
روی این موضــوع کار می کردیم. پیش از دور آخر 
تمرین ها، من فقط هفت ماه میزانسن می بستم، 
ولی خلاقیت بازیگران هم نقش مهمی داشــت، 
چون گاهی بازیگران پیشنهادهایی می دادند که 
از میزانســن ها بهتر بود. ما به آنچه فکر می کنیم، 
همیشه عملی نمی شود. از این رو به چند میزانسن 
درخشان رسیدیم که آنها را خود بچه ها در سالن 
انتظامی درآوردند. یکی از جذاب ترین لحظه هایی 
که دوســت دارم، صحنه ای است که کاغذ آغشته 
به ادرار را روی یخچال می گذارند. این صحنه ابتدا 
وجود نداشت. شــب اول اجرا، یک ساعت پیش از 
شــروع نمایش تصمیم گرفتیم ایــن کار را انجام 

دهیم.

گفتوگوبافرامرزرمضانیان،کارگرداننمایش»نفرینطبقهگرسنه«بهبهانهاجرا
درتماشاخانهانتظامی

تماشاگران ما تاریخ آمریکا را نمی دانند
باتیپسازیمشکلیندارم

همیشهوقتیبحثمتن
ایرانیمیشود،»مرگیزدگرد«
جزونخستینانتخابهای
مناست،چونحسمیکنم
اینمتنبهقدریدرستو
مهندسیشدهنوشتهشدهو
اتفاقدراماتیکخوبیدرآن
میافتدکهکارگردانوقتی
میخواهدآنرااجراکند،هم
یکسریسختیپیشروداردو

همخیلیراحتاست


